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ه با
طر

خا »شب بخیر کوچولو « برنامه‌ای كه معصومه ذباح فقید، 
اولین بار برای كودكان تدارك دید و آنچنان با صدای 

مهربان استاد مریم نشیبا عجین شد كه تصور اجرای آن 
توسط هر گوینده دیگری، محال به نظر می‌رسد

دوست داشتن شما 
شغل من است

قنبر پدربزرگم                    

حامد عسكری
شاعر و نویسنده

 آفتــاب كــه می‌خزیــد پشــت كوه‌هــای كفوتــی بایــد 
می‌رفتیــم اول پشــت‌بام را بــا یــك آفتابــه مســی 
آبپاشــی می‌كردیــم كــه تفــت كاهــگل را بگیــرد و عطر 
بپاشــد تــوی هــوای پشــت‌بام و بعــد كــه كاهــگل 
نــم را می‌مكیــد رختخوابــش را پهــن می‌كردیــم و تــا 
 حــدود 9 شــب رختخــواب پهــن می‌مانــد تــا شــوباد 
)شــب بــاد( بخــورد و خنــك شــود. بعــد خــودش می‌آمــد روی پشــت‌بام، 
رادیوی قدیمی‌اش را كه قوه‌های تپل پارس تغذیه برقی می‌كردند روشــن 
می‌شــد و خیالپردازی‌هــای ما شــروع می‌شــد. قصــه شــب و ترانه‌هایی كه 

پخش می‌كرد همه شب‌های پرستاره كویری ما را خیال‌انگیز‌تر می‌كرد. 

حبیب پدرم
تازگی‌هــا دلیلــش را فهمیــده‌ام و خیلی هــم از این‌كــه قضاوتش كــرده‌ام و 
توی دلم حرص خورده‌ام از دســتش عــذاب وجــدان دارم. تازگی‌ها اعتراف 
كرده خیلی ســال اســت كه گوش‌هایش زنگ می‌زنند و نمی‌تواند بخوابد، 
بــه همین خاطــر بایــد یــك صدایی بغل گوشــش باشــد و چــه چیــزی بهتر 
از رادیــو كه هم حــرف می‌زنــد و هم یك چیــزی یاد می‌گیــری‌. به لطــف رادیو 
گوش كردن پدرم خیلی چیزها یاد گرفتم و خیلی از علایق من به داســتان، 
شــعر، كتاب و موســیقی ریشــه‌اش در همیــن جعبه جادویــی خوش‌صدا 

بوده است.

حامد خودم 
رفته بــودم تــوی تیــپ بــم ببینــم می‌تونــم یــك چــادر اضافــه بگیرم یــا نه؟ 
گفتند مســؤولش فلانی اســت، ولی نبود. گفتند منتظر باش می‌آید. توی 
خ می‌زدم. یــك ون كهنــه چركمرده با یــك آنتن زنگ خــورده كه  محوطه چــر
بغلش تا آســمان رفته بــود و خطــی انداخته بود توی آســمان شــیری‌رنگ 
دیماه هشــتاد و دوی بم. از تــوی ون صدای گلپونه‌های بســطامی می‌آمد. 
جلبم كــرد نزدیكش شــده. در كشــویی ون بــاز بــود. كله كشــید‌م یك مرد 
پشــت بــه مــن نشســته بــود و یــك هدفــون گنــده روی كلــه‌اش بــود و بــا 
یــك دســتگاه میكســر صــدا كــه پیــش رویــش بــود و ال‌ای‌دی‌هــای لــول 
صدا با حجــم صدای مرد بــالا و پاییــن می‌پریدنــد. مرد وســط حرف‌هایش 
گفت: شــنوندگان عزیز ســام صدای مــن رو از شــهر ویرانه‌هــای مقدس 
می‌شــنوید، اینجــا بم اســت و صدای مــن را بــه صورت زنــده و مســتقیم از 
ســتاد امــداد و نجــات می‌شــنوید. صبــر كــردم تا بــه موســیقی برســد. بعد 
ســر‌حرف را بــا گوینــده بــاز كــردم و گفتــم شــاعرم. خوشــحال شــد و گفــت 
بیا شــعر بخــوان خوانــدم و همانجا گنــدم را خــوردم. مــن توی رادیو شــعر 

خوانده بودم.

محمد نیكان پسرم 
هربار رادیو برنامه‌ای دارم یا مهمانم یا مجری، كلی داســتان داریم كه من را 
هم ببر و از این مرحله كه به خیر بگذریم حتما باید مادرش رادیو را تنظیم 
كند و من را بشنود. هر بار هم كه توی ماشــین رادیو روشن می‌كنم اولین 

ســؤالش این اســت: 
دوســت  قــا  آ ایــن 
مــن  و  شماســت؟ 
می‌گویــم، بلــه پســرم 

دوست من است. 
قــای  آ منظــورش  او 
گوینــده اســت، ولــی 
خــود  منظــورم  مــن 

آقای رادیو است... 

مروری بر چند برنامه نوستالژیك 

با بیش از نیم قرن تجربه
رادیو به عنوان قدیمی‌ترین رسانه ارتباط‌جمعی غیرنوشتاری، در كشورمان به مرز 80 سالگی رسیده است. هشت دهه فعالیت مداوم و مستمر این رسانه صمیمی 
و همراه كه همیشه با صرف كمترین هزینه و بدون نیاز به امكانات فنی آنچنانی در دسترس مخاطبانش بوده، انبوهی از خاطرات ریز و درشت نوستالژیك را در ذهن 

نسل‌های متمادی شنوندگان آن به یادگار گذاشته كه در این فرصت به چند عنوان از این برنامه‌های خاطره‌انگیز نگاه مختصری داشته‌ایم.

حســین عرفانی و بزرگانی نظیر شــهلا ناظریان، مینــو غزنوی، شــهروز ملك‌آرایی و... كه 
در این برنامه نقش‌آفرینی‌های خاطره‌انگیزی از خود به جای گذاشته‌اند. 

 )رادیو ایران/ 1369 تاكنون ( 

»شــب بخیر كوچولــو« گرچــه قدمت چهــار پنج دهــه‌ای نداشــته و شــروع تولیدش 
بــه پیــش از پیــروزی انقــاب برنمی‌گردد، امــا آن‌قدر‌ها هم كم ســن و ســال نیســت 
و بــرای درصــد قابل‌توجهــی از متولدیــن نیمه‌هــای دهــه 60 بــه این ســو یــك خاطره 
جــذاب از دوران كودكی بــه حســاب می‌آید. آهنــگ تیتــراژ برنامه هم حكایــت جالبی 
دارد، آهنگــی بر‌اســاس ســروده‌ای از اســتاد مصطفــی رحماندوســت كه تحــت تاثیر 
جان باختن كودكــی در جریان زلزلــه مهیب رودبار در ســال 1369 برای تمــام كودكان 
ایران‌زمین ســروده و به زیبایی اجرا شــده تا دریچه‌ای باشــد برای ورود به یك دنیای 
قشــنگ كودكانه‌. برنامه‌ای كه معصومه ذباح فقیــد، اولین بار برای كــودكان تدارك 
دید و آنچنــان با صــدای مهربان اســتاد مریم نشــیبا عجین شــد كه تصــور اجرای آن 
توســط هر گوینده دیگری، محال به نظر می‌رســد. بســیاری از كودكان دیــروز و امروز 
ســرزمین‌مان با قصه‌های رنگارنگ این برنامه به خواب رفتــه و خاطرات خوبی از آن 

در ذهن دارند. 

كافه رادیو ) رادیو جوان/ دهه 70 تاكنون( 

برنامه‌ای كه عنــوان آن بــا نام گوینــده و مجری فقیــد رادیــو زنده‌یاد  مهران دوســتی 
پیونــد خــورده اســت. زنده‌یــاد دوســتی كــه در خــرداد 94 بــر اثــر عارضه قلبی چشــم 
از جهــان فروبســت چندیــن و چند ســال مجــری ثابــت ایــن برنامــه بــود و بی‌تردید 
ثار و مشــاهیر حــوزه فرهنگ  همان اندازه كــه محتوای دلنشــین برنامــه در معرفی آ
و ادب و ترویــج فرهنگ كتــاب و كتابخوانــی در موفقیــت »كافه كتاب« موثــر بوده به 
همان اندازه نیز صدا و اجرای بی‌نظیر مهران دوســتی در توفیق و شــنیده شــدن آن 
نقش داشــته اســت. این میزان اقبــال و موفقیت بــرای برنامه‌ای كــه در طول هفته 
تنهــا 40 دقیقــه پخش عصرگاهی داشــته باشــد بیــش از هر مولفــه‌ای بــه كاربلدی و 
مهارت عوامل برنامه و در رأس‌شــان گوینده از دســت رفته آن بازمی‌گردد كه پس از 
درگذشــتش، پخش برنامه تنها و تنها به خواست بینندگان بی‌شــمار آن از سراسر 

كشور ادامه پیدا كرد. 
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